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كتايون رجبي راد

امروز من هم همکار شما هستم. اما اگر بنشينيد و اندکی جورچين مرا اين طرف و آن طرف کنيد، می بينيد 
من پُر هستم از معلمانم که مرا پروردند و باعث شدند امروزه تصميم بگيرم اين گونه باشم. من از خاطرات خودم 
برای خودم می نويسم و از معلمی معلمانم دوباره و چند باره درس می گيرم. من برايتان می نويسم تا شما هم در 
اين جورچين با ما شريک شويد. شما هم از تجربه های خود برای ما بگوييد. در اين جا، خاطره ای از يک معلم را 
برايتان نقل می کنم و تأثيری را که پس از سال ها بر من داشته است. من نموداری از عمل يک معلم و نتيجه ي 

آن عمل بر خودم ـ پس از گذشت سال هاـ هستم.
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ــتيم. دو نفر تقلب کننده ی حرفه ای،  امتحان علوم داش
ــه نفری نشسته  ــر ميزهای س در دو رديف آخر کلاس و س
بوديم. امتحان سرنوشت ساز آخر سال؛ يعنی يا قبولي خرداد 
می خورد توی کارنامه مان يا بايد مهمان امتحان های شهريور 

می شديم.
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ـ «هی، سؤال دو چی می شه؟»

با دست جواب را به صورت عدد نشانش دادم. نه خير، 
انگار متوجه نمی شد! دوباره صدام زد: «خسيس بازی درنيار! 

جواب رو بگو!»
ــد حرف بزنم. راست چشم های معلم بودم. معلم  نمی ش
ــت و وقتی برمی گشت  علوم مدام می رفت بيرون و برمی گش
سرش را می انداخت پايين. اين دفعه اما يکراست چشم دوخت 
به چشم های من و دوباره نگاهش را برداشت و رفت بيرون. 

اين بار خيلی بيرون ايستاد. راحت می شد همه ي سؤال ها 
را رساند. اما من انگاری خشکم زده بود. يخ کرده بودم. خانم 
ــت دارم تقلب می کنم، اما هيچ چيز  معلم با اين که می دانس
نگفت و تنها با نگاهش، بدترين کتک های دنيا را نثارم کرد. 
همه ي دنيا روی سرم خراب شد. حس تکان خوردن نداشتم. 
ــم زيرزيرکی صدايم  ــريک تقلب من، دائ از طرف ديگر، ش
ــم های غصه دارم، به او فهماندم که: «ديگر  می کرد. با چش

تقلب نخواهم کرد.»
ــم، تا هم اکنون  اين عهد ناگفته ی ميان دو جفت چش
ــز ادامه دارد. حالا که من هم معلمم، خيلی به رفتار معلم  ني
ــر  علومم فکر می کنم و برايش دعا می کنم. يک روز که س
ــی دادم، يکی از بچه ها مزه پراند که: «زبان  کلاس درس م
ــوره؟» گفتم: «هيچی» و به  ــا به چه درد ما می خ خارجی ه

درس دادن ادامه دادم.
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موقع امتحان، هيچ وقت به دانش آموزان نمی گويم كه 
بين برگه های امتحانی تان کيف بگذاريد. به آن ها اطمينان 
دارم. اما يك روز مثل روزهای ديگر امتحان، برگه ها را كه 
پخش کردم، همان بچه ای که از فايده ي درس زبان يا بهتر 
ــودش، از بی فايدگی درس زبان گفته بود،  بگويم، از نظر خ
ــروع کرد به زيرزيرکی پچ پچ کردن با بغل دستی اش و در  ش

حالی که برگه اش را نشان او می داد، سعی داشت سؤالي از 
دوستش بپرسد. من که خودم در سن و سال او با يک نگاه 
معلم به هم ريخته و عهد کرده بودم تا ابد، در صورت داشتن 
ــکان تقلب هم تقلب نکنم، خيال کردم حتماً دانش آموزم  ام

هم با يک نگاه متوجه می شود. 
امتحان كردم، اما فايده اي نداشت. نمی دانم نگاه کردن 
من نگاه کردن معلم دوران مدرسه ام نبود يا دانش آموز امروزی 
من الفبای کلام صامت را نمی دانست. خيلی غيرمستقيم و 
آرام آرام صدايم را بلند کردم و گفتم: «بچه هاجان! نمره ای 
ــورتی.  که خودتان بگيريد برايم ارزش دارد، نه نمره ي مش
اين کتاب درسی تان را می بينيد توي دست من، تا زمانی که 
ــود شما دروغ نگوييد و خطا نکنيد، به هيچ دردی  باعث نش

نمی خورد...» 
صدايی ضعيف از بين بچه ها بلند شد که گمان می کنم 
صدای همان کسی بود که داشت تقلب می کرد: «خانم، اگه 

راست می گين، پاره اش کنين!»
لای کتابم را باز کردم و دو تا از برگه های وسط آن را 
پاره کردم و ريختم زمين. هيچ صدايی جز صدای پاره شدن 
برگه های کتاب به گوش نمی رسيد. نفس ها هم توی سينه ها 
ــد رد صدا را گرفت که ته حلقوم آن  ــده بود. می ش حبس ش
دانش آموز گير کرده و مثل يک توپ گنده که برگشته باشد و 
يکراست تو صورتش خورده باشد، او و تمام بچه های کلاس 

را ميخکوب کرده بود. 
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«اگه لحظه لحظه های مدرسه اومدن نتونه به شما سالم 
ــی کردن رو ياد بده، تک تک خاطراتش و کتاباش رو  زندگ

پاره کنين و بريزين دور!»
ــه های من برای اولين و آخرين بار   اين آخرين توصي
به دانش آموزانم بود. پشت ميزم نشستم. سرم را روی کتابم 

انداختم و گفتم: «حالا امتحان بدين!»
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ــردم. هرکس نمره ي  ــا را صحيح ک ــای بچه ه برگه ه
ــدم در کلاس من، يا حتی  ــودش را گرفته بود. هرگز ندي خ
كلاسي كه مراقب جلسه ي امتحانی اش باشم، کسی تقلب 

کند. نمی دانم، شايد اين بار نگاه مرا باور کرده بودند.


